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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

  

 پرسش و پاسخ
 تلمیذ: مثال بعد از صعود از عالم ماده فرق دارد.

 استاد: مثال که یکی است.
روند به اندازۀ تلمیذ: یعنی کسانی که در اینجا می

 شوند؟سعۀ خودشان از آینده و ما یَقع خبردار می
 استاد: بله.

تلمیذ: از حیث حقیقت، هیچ فرقی بین مثال و 
ای نیست؛ از حیث تمام جزئیات حوادثی که ادهم

 هست و افراد و اشخاص و ازمنه و مواضع.
 خیر هیچ فرقی نیست.استاد: نه

 کند؟!تلمیذ: از حیث حکم چه فرقی می
کند، شدت و ضعفش استاد: حکمش فرق می

 کند، ماده مقهور زمان است.فرق می

 احکام محرم و نامحرم در عوالم دیگر
این محرمیّت و نامحرمیّت و حدودی که  تلمیذ:

 الآن در این دنیا هست در آن عالم نیست؟!
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خیر، چون این حدود براساس عالم استاد: نه
شهوت مقرّر شده است. وقتی کسی از عالم ماده 

 بیرون برود دیگر شهوت معنا ندارد.
 تلمیذ: چرا؟ مگر نفسش با او نیست؟

نفس  استاد: نفس هست ولی شهوت نیست. مثل
بچّه، نفس بچه نفس دارد ولی شهوت ندارد؛ یک 

ساله شهوت ندارد. خصوصیت شهوت برای بچۀ پنج
بقاء نسل است، حفظ بقاء نسل است و اگر این مسئله 

رفت. خدا دنبال ابقاء و استبقاء نسل نمینبود کسی به
به این وسیله همه را گول زده است و سرشان را شیره 

ها بعد از همدیگر این، نسل خاطرمالیده است تا به
 وجود بیایند.به

 تلمیذ: مسئلۀ حورالعین چگونه است؟
کند. حالا استاد: حورالعین حسابش فرق می

ها هم جای خود، خود انسانقضیۀ حورالعین به
طورند. چون خداوند متعال هر عضوی را این

براساس مصلحتی خلق کرده است. گوش برای 
زبان برای چشیدن  شنیدن و چشم برای دیدن و

است. آلت انسان هم برای ابقاء نسل است و وقتی 
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هم نخواهد بود. یعنی که در این دنیا نباشد طبعاً این
جسمیّت در آن دنیا منطبق با خصوصیات همان دنیا 

اینکه یک چیز زائدی باشد. بنابراین در آن است نه
دنیا جنبۀ انوثیّت و ذکوریّت هست؛ به همان عنایت 

اطقۀ هر انسانی جنبۀ انوثیت یا ذکوریّت با او نفس ن
هست، ولی آثار ظاهری در عالم طبع و عالم ماده را 
در آن دنیا ندارد؛ لذا در آنجا آلت انوثیت و ذکوریتی 
وجود ندارد یعنی اصلًا نیست. خلاصه کاهگل 

 گیرند!می
بینند مثلًا هایی که افراد میتلمیذ: آقا خواب

 بینند؟!میببخشید این آلات را 
خاطر تعلّق به ماده و طبع است استاد: اینها به

چون الآن به عالم طبع تعلّق دارد لذا مثال الآن بر این 
طورکلی وِزان جنبۀ علّیت دارد؛ ولی در روز قیامت به

کند مثال هم تغییر طور که ماده تغییر پیدا میهمان
 کند.پیدا می

زها تلمیذ: پس فقط این قضیه نیست خیلی چی
 شود.هست که به عالم برزخ منتقل نمی

 کیفیت دیدن در عالم مثال
استاد: ببینید، مسئله یک مسئلۀ ممتد است، یعنی 
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که ما در طورییک مسئلۀ قابل امتداد است، همان
شاید شما بعضی از اشکالاتتان ناشی از  عالم ظاهر ـ

کنید اگر کسی در عالم این مسئله باشد که خیال می
طورکلی بر همۀ مسائل احاطه پیدا د بهمثال برو

ای نظر مادی دید ما بسته به آن سعهـ از نقطه کندمی
که دارد، به همان مقدار قابلیت برای تشخیص و تمیّز 

دهم است به اندازۀ را دارد؛ مثلًا اگر یک دیدی شش
 دهم است به اندازۀ دهبیند، اگر دیدی دهدهم میشش

دهم است و از دیدها یازدهبیند و بعضی از دهم می
حدّ معمولی و متعارف خارج است؛ یعنی یک دید 

ای است و به مقدار آن دید اشیاء خارجی العادهفوق
طور در عالم مثال براساس توانی متمیّز هستند، همین

که خود شخص دارد دید دارد، او دیگر با چشم 
بیند و از بیند؛ بلکه به مقدار سعۀ خودش مینمی

شود. ولهذا این مسئله در یان خودش مطلع میاطراف
آنجا مورد تأمّل است که وقتی کسی وارد عالم مثال 

بیند، همان شود، آیا آن صُوری را که در آنجا میمی
صور عالم قیامت است یا اینکه نه، فعلاً صوری است 

ای اندازهکه مرتبط با عالم دنیا است؟ اگر دید او به
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رزخی عبور کند و به قیامت جهت ببشود که از این 
کند آنچه را که مقتضای عالم برسد، مشاهده می

 ماند.قیامت است و اگر نه در همان حال باقی می
بنابراین عالم مثال یک عالم امتدادی است؛ یعنی 
امتداد او عالم قیامت است و صوری که در عالم 
قیامت هست در عالم مثالِ ممتدِ به قیامت است، و 

کند و ثالِ ماده با آن صور تفاوت پیدا میدر عالم م
 فرق دارد.

طرف نه خلاصه آنجا هیچ خبری نیست نه از این
صورت ظلم است که خدا ! والّا خب درآن از ...

ها نگذارد[ حالا آن برای مردها بگذارد ]اما برای زن
ها هم جنبۀ حورالعینش ... اما بالأخره خود زن

حالا غلمان  شان به یک غلمان استخوشیدل
هم...، گاهی اوقات ما در یک جمع فامیلی و اینها 

رویم روز قیامت گوییم که مینشستیم به این و آن می
گویند: ما بینیم، آنها هم میها را میحورالعین

گوییم: از غلمان بینیم، میرویم غلمان را میمی
گویند: حورالعین هم خبری ها، بعد میخبری نیست

 نیست!
شود پس قوامیت مرد در آنجا لحاظ می تلمیذ:
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 این فقط در عالم طبع است.
 استاد: بله برای عالم تکلیف است، تکلیف است.

گویند، جسمش تلمیذ: این معاد جسمانی که می
 متناسب با آن عالم است؟!

 استاد: بله متناسب با آن عالم است.
تلمیذ: یعنی حالت تجرد هم دارد؟! تجرد محضه 

 یعنی.

 تجرد معنای 
اینکه فقط استاد: ببینید ما هم الآن تجرد داریم، نه

آنچه که آنجا هست تجرد دارد؛ یعنی الآن ما که در 
اینجا هستیم با همین ماده، مجرد هستیم، منتها 
صورت تجرد به این شکل و کیفیت است، در آنجا 

نحو دیگر است. منظور از مجرد این آن صورت به
ا نداشته باشد؛ بلکه منظور نیست که ثقل داشته باشد ی

از مجرد این است که آن حقیقت نوریه در این ماده 
طوری که این حقیقت نوریه بدون وجود دارد، همان

ماده هم وجود دارد. این معنای مجرد است. معنای 
واسطۀ بیرون آمدن از تجرد این است که انسان به

قفس تن، آن اشراف حقیقی خود را نسبت به همۀ 
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که بر او گذشته است، خواهد داشت؛ این عوالمی 
معنای تجرد در قیامت است؛ یعنی وقتی که نفس در 
گیرودار محبوسیت با بدن در اینجا وجود دارد این 

کند، جنبۀ بساطت واسطۀ اینکه این بدن را خلع میبه
کند و بر همۀ عوالمی که و انبساط او اشتداد پیدا می

کند این معنای بر او گذشته است اشراف پیدا می
 1تجرد برای او است.

گویند ها میتلمیذ: یک مطلبی هست که بعضی
تواند به که انسان بدون اینکه بدن را خلع کند نمی

 فنای کامل برسد و به آن وصال حقیقی نائل بشود ...
اینکه نظر کند، نهاستاد: خلع کند یعنی صرف

 بمیرد.
گویند که پس این عرفا بعضی همین را می تلمیذ:

یعنی حتماً از نشئۀ ماده باید انتقال پیدا کند تا به کمال 
 مطلق وصل شود.

ها گوش ندهید. با همین بدن استاد: به این حرف
دانید عالی هم بهتر میو با همین مسائل که حضرت

                              
. جهت اطلاع بیشتر به رساله سير و سلوك  1

 ، تعلیقه رجوع شود.45منسوب به بحر العلوم، ص 
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تواند برسد، بقیّه هم انسان به همان کمال می
 اند.رسیده

طور است؟ برای عالم ذ: غضب هم همینتلمی
 طبع است؟

 طور است.استاد: بله، غضب هم همین
 تلمیذ: غضب در آنجا نیست؟!

نه دیگر غضب هم وجود ندارد. اگر  استاد:
عنوان کدورت، اسمش را غضب بگذاریم مثلًا به

حقد، حسد و کینه، این مسائل در آنجا هست و اینها 
از لوازم ابتعاد از حق است، تا وقتی که انسان پاک 

شود نشده باشد اینها با او وجود دارد، بعد که پاک می
 1رود.طبعاً اینها ازبین می

                              
فرموديد كه در عالم معنا و آن بالا  . تلمیذ: 1

تكليف نيست آن وقت اين مطالب و آثارى كه در 
نفس انسان نقش بسته است نبايد انسان آنها را پاك 

تر از مرحله تكاليف اى قوىبكند؛ آيا آنجا مرحله
قدر قوى است ظاهرى وجود دارد ]كه آن مرحله آن

 كند؟![كه اينها را پاك مى
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 صادم علل در عوالم ربوبیتضارب و ت
بحث در این بود که به مقتضای سلسلۀ علّیت 

نظر افتد باید از نقطههرچه که در عالم طبع اتفاق می
علّیت مراتبی را طی کند و چون عالم، عالم طبع و 
حادثات است و هر حادثی موجب زوال دیگر و 
زوال شیئی موجب حدوث شیء دیگر خواهد بود، 

ما ملزم و ملتزم هستیم به اینکه این  بنابراین لا جَرم
علل و عواملی که در عوالم ربوبی وجود دارد، باید 
در آن عالم دارای تضارب و تصادم باشند؛ به این 
عبارت که هر علت برای تحقّق معلول خود در 
نزولش به عالم کثرت، ممکن است در طی این نزول 

تر دیگر، یا علت یا علت قوی با علل دیگر ـ
برخورد کند و این علل و معلولات است  ـ ترفضعی

سازد. کند را میکه آنچه در عالم طبع تحقّق پیدا می

                              
كنند با همين نيم سوزها ك مىاستاد: آن را پا

بخواهد و »كنند، نياز به انسان ندارد، پاكش مى
ها نيست، تكليف است، آنجا اين حرف« نخواهد

است. شما نگران نباشيد آنجا ترتيب « عالم اختيار»
 داده است.
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وقت در این زمینه ما مسائل زیادی داریم و دیگر آن
شویم؛ چون اگر بخواهیم متعرّض اخبار نمی

کشد؛ لذا خود رفقا متعرّض شویم خیلی طول می
 م بدهند.راجع به این قضیه مطالعاتشان را انجا
صدقه رفع بلا »روایاتی که مربوط به این است که 

. فهمیممعانی این روایات را ما در اینجا می 1،«کندمی
تقدیر و مشیّت »کنند بر اینکه روایاتی که دلالت می

طور الهی بر این تعلّق گرفته بود که فلان شخص این
واسطۀ صدقه واسطۀ یک صلۀ رحم یا بهبشود بعد به

روایاتی که دلالت  2«.به عمرش اضافه شدسال سی

                              
؛ وسائل 388، ص 1. مکارم الأخلاق، ج  1

بابُ أبوابُ الِاحتضِار و ما ینُاسِبهُُ، ، 2الشیعة، ج 

دقَةَِ عَنهُ و رَفعِ  دقَةَِ لِلمَریضِ و الصَّ اسِتحِبابِ الصَّ

 .2، ح 433، ص الصَّوتِ بِالأذانِ فی المَنزِلِ 
، كتاب الإیمان و الكفر، بابُ 2. الکافی، ج 2 2

 :3، ح 150صِلةِ الرّحِمِ، ص 
عن مُحمّدِ بنِ عُبیدِاللهِ قال: قال أبوالحَسنِ »

ضا عَلیهِ السّلامُ: یكَونُ الرّجُلُ یصَِلُ رَحِمَهُ ” الرِّ

فیكَونُ قدَ بقَیَ مِن عُمُرِهِ ثلَاثُ سِنینَ فیصَُیِّرُها اللهُ 
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ک شخص در کنند یا مثلًا حکایاتی که مثلًا اجل یمی
واسطۀ التجاء و یک مدّت معین رسیده بود، بعد به

واسطۀ شفاعت بزرگی از دعا این اجل تأخیر شد و به
السّلام اجل به تأخیر بزرگان یا امامی از ائمه علیهم
در این زمینه هست، افتاد. حکایات و روایاتی که 

بسیار است. در مورد دعا، صلۀ رحم، صدقه، زیارت 
مرضیٰ یا فرض کنید که انفاق بر فقرا و مساکین، در 

طور در همۀ مواردی مورد طاعات و عبادات و همین
که روایات داریم، همه حکایت از یک مطلب 

کنند و آن اینکه حقیقت این اعمال که جنبۀ می
عنوان علت در تواند بهدارد، می ملکوتی این اعمال را

ای بروز حادثه یا در عدم بروز حادثه و منع از قضیه
مؤثّر باشد. این مربوط به عالم تصادمات و عالم 
تضارب است که در اینجا روایات خیلی زیاد است 

                              
 «.“ثلَاثین سِنةًَ و یفَعلُ اللهُ ما یشَاءُ 

از محمد بن عبیدالله نقل شده که امام رضا »
السّلام فرمود: مردي كه سه سال از عمرش باقى عليه

سال قرار  30عمرش را كند، خدا رحم ميمانده صله
 «كند.دهد و خدا هر چه خواهد ميمي
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پردازیم؛ این قسمت مسلّم و ما به این قسمت نمی
 است و در این شکّی نیست. 

در جنبۀ دیگر که جنبۀ ارتباط  بریمما بحث را می
فعل انسان با عالم قضا و قدر است که اینجا مسئله 
مورد بحث است و ادلّۀ نقلیه را در اینجا باید لحاظ 
کنیم. نسبت به ادلّۀ نقلیۀ مربوط به بداء که در آیات 
قرآن یا در روایات و اینها هست در اینجا هم ما 

رد بشویم توانیم بحث کنیم. اگر بخواهیم وانمی
کنم با توجه کشد و خیال میدیگر بحث به درازا می

های به ادراک و وصول به آن مغزیٰ و حقیقت بحث
عقلی که عرض شد دیگر انسان بتواند این روایات را 
تا حدود معرفت خود استیعاب کند و بتواند 

بسا اشکالاتی که ممکن است متوجه بشود را چه
فع کند، یا توجیهات واسطۀ همین براهین عقلیه ربه

و تأویلاتی که در بعضی از آنها هست بتواند به این 
وسیله انجام بگیرد. حالا ما در همین زمینۀ مسئلۀ 
اختیار، مسئلۀ مشیّت، ارتباط فعل با فاعل و غایت 

گوییم و روایاتی که مربوط به این اولیٰ مطالبی می
 کنیم.شود را عرض میمسئله می
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از تقدیر لایتغیر حوادث عالم، کاشف 
 الهی

طورکلی آنچه که در اینجا باید مورد دقت و به
بحث قرار بگیرد این است که آن فعلی که در خارج 

گیرد و پس از انجام گرفتن ما به آن فعل نظر انجام می
کند از اینکه تقدیر الهی و آنچه اندازیم، کشف میمی

که اینکه لا یتغیّر است همین است که بوده است، نه
این قبلًا مشخص نبوده است و بعداً در تقدیر الهی و 

طور نیست. تمام در عالم قضا مبرم شده است، این
نمایند، نظر، اَبتر و منقطع میقضایایی که این قضایا به

کدام از اینها اَبتر نیستند و غایت تمام اینها هیچ
کردیم که مشخص و معیّن بوده است. ما خیال می

د به نتیجۀ قطعی خود برسد ولی مانع و این حادثه بای
رادعی آمد و جلوی وصول به آن حقیقت و نتیجۀ 

طور نیست؛ این حادثه خیر ایناصلی را منع کرد، نه
باید تا اینجا بیاید و در اینجا توقف کند. اینکه دفعتاً 
و صُدفتاً این اتفاق افتاده است که این قضیه تا اینجا 

 ن عقلی مردود است.بیاید، این مسئله به برها

 ارتباط عالم قضا و قدر با افعال انسان
حالا سراغ این مطلب آمدیم که ببینیم این ارتباط 
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بین عالم قضا و قدر که جنبۀ علّیت است با تکلیف 
انسان چه نوع ارتباطی دارد؟! اینجا است که خلاصه 
معرکۀ آراء است و کلٌّ ذَهبَ إلی طَریقٍ و یَسلُکُ 

عالم قضا و قدر که عالم مشیّت است  طریقا. که این
نحوی  اینآیا یک عالمی است که قبلاً بوده است و به 

است که قبلًا خداوند متعال این عالم را خلق کرده 
است و تمام حوادث و تمام قضایایی که در این عالم 

افتد، قبلًا در آنجا ثبت بوده است و بعد اتفاق می
از صفحۀ اوّل شروع  خداوند این دفتر را باز کرده و

به اجرا کرده تااینکه به صفحۀ آخر برسد؟! آیا به این 
کیفیت است؟! آیا انسان در این قضیه و در این مسئله 

یک نقش رادع را دارد یا نقش مجری را دارد؟! کدام
از این دو را دارد؟! یا اصلاً نقش رادع و مانع و مجری 

باید در و فاعل را ندارد؟! اینها مسائلی است که 
 وحوش این قضایا و این مطالب بحث بشود.حول

 مقدمات تحقق فعل انسان
عنوان مقدمه آنچه که در ارتباط با فعل انسان به

باید عرض شود این است که هر فعلی که از فاعل 
زند باید مقدمات اربعه یا خمسه یا ثلاثه سر می
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ـ را بپیماید و  بسته به تفصیلی که داده شده است ـ
 کند تا بتواند به فعل خارجی برسد.طی 

مسئلۀ اوّل ادراک غایت به یک صورت عِلّیه که 
باشد یعنی صورت تصوریّۀ شبیه به تصوّر است می

وهمیۀ خیالیه، بعد میل به آن صورت و اشتیاق به آن 
صورت علمیه و  صورت است، بعد ادراک واقعی به

تصدیق به مقتضای آن صورت و رجحان جهت فعل 
باشد که ت ترک نسبت به آن صورت علّیه مییا جه

هم در مرتبۀ سوم است، بعد شوق اکید نسبت به این
آن صورت است که از آن تعبیر به اراده و همّت؛ حالا 
نسبت به اتیان آن صورت یا نسبت به عدم اتیان 

که مقام، مقام ردع و کفّ نفس است. درصورتی
سئلۀ دیگر شود مسئلۀ چهارم یا سوم. در مهم میاین

حرکت عضلات نحوالفعل است، حالا در این 
نحو فعل، در اینجا در اختیار ما حرکت عضلات به

تواند باشد، چون بین انسان و آن فعلی که در نمی
دهد یک ارتباط مستقیم و به عبارت خارج انجام می

دیگر رابطه، رابطۀ قضیۀ ضروریه نخواهد بود، به 
عی بر سر راه انسان بسا مانع و رادجهت اینکه چه

 قرار بگیرد و انسان را از آن فعل باز بدارد.
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پس برای تحقّق این فعل در عالم اعیان ما احتیاج 
داریم که این مراحل اربعه یا خمسه را طی بکنیم؛ 

سوی او، اوّل یک تصوّر وهمیۀ از او، بعد شوق به
بعد ادراک تصدیق به رجحان یا ترک، به عبارت 

ت علمیۀ او، و بعد شوق اکید که دیگر ادراک صور
نحو مطلوب است، و بعد تحرّک عضلات ارادۀ به

نحو آن فعل خارج. این مراتبی است که برای فعل به
گیرند. به عبارت دیگر ما اگر بخواهیم از درنظر می

بینیم حضور آن صورت علمیه بالا به پایین بیاییم، می
، ای است که در اختیار انسان نیستیک مسئله

اید خیلی از شود، دیدهصورتی در ذهن پیدا می
طوری شود، همیناوقات برای انسان صورتی پیدا می

شود، ای بابا برویم، عجب درخت سیبی هم پیدا می
های خوبی روی بیند[ سیبمثال میبابدارد، ]من

ها، این صورت این درخت هست و این حرف
کنیم میوهمیه و خیالیۀ این مسئله هست، بعد نگاه 

بینیم عجب رنگ خوبی دارد، حتماً رسیده است، می
طرف آن مطلوب شیرین هم شده است، اشتیاق به

گوید که سنجد و میآید میرود. در اینجا عقل میمی
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آیا رفتن به سمت او شرعاً اشکال دارد؟ یااینکه نه 
فرض کنید که حرام است و تصرف در مال اجنبی 

که عقل اینجا تصدیق به  آید؟ بعد وقتیحساب میبه
کند پیش عُرف متدیّن رجحان نمود، حالا فرق نمی

کند و پیش عُرف غیر متدّین و تصدیق به ردع می
کند و به وجوب و ایجاد لاابالی تصدیق به ثبوت می

گذاریم که تصدیق کند، حالا اسمش را عقل نمیمی
بکند همان توهّم و خیالش است، بعد که به مرحلۀ 

رسید آن موقع شوق اکید که اراده به سمت او  تَنجُّز
 شود. پس ...است آن در اینجا پیدا می

 تلمیذ: اراده قبل از آن وهمیه و خیالیه نیست.
 خیر، قبلش است.استاد: نه

تلمیذ: مگر آن اراده از ذات و حقیقت انسان 
نشأت نگرفته است؟ اراده بعد از ذات است بعد از 

 اراده و وهم و خیال است.
ای نیست که فقط اراده و این استاد: ذات که مرتبه

مراتب باشد که به ذات باشد، اراده نشأت از ذات 
گیرد، درست است؛ اما خود ذات آن صوری که می

بندد خیلی از آنها بدون اراده است. در او نقش می
فرض کنید که یک سیخ یا سوزنی را به شما فرو 
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باشید درد را کنند، بدون اینکه اراده داشته می
گیرد. کنید، اینکه از ذات نشأت نمیاحساس می

خیلی از صور وهمیه بدون ارادۀ انسان است. یک 
کند تا وقت انسان چشم خودش را با اراده باز می

شیئی را ببینند؛ یک وقت نه، چشمش باز است یک 
کند بدون اراده آید از جلوی انسان عبور مینفر می

طور نیست. بله ، این اینافتدآن عکس در ذهن می
افعال و صفات و آن غرائزی که در انسان هست، 

شود که این ارادۀ ذات به سمت آن صفات موجب می
گرایش پیدا بکند. اگر شخصی دارای صفات منحطّی 

کند. باشد ارادۀ او به سمت آن صفات گرایش پیدا می
اگر صفات حسنه داشته باشد به سمت صفات حسنه 

طور نیست که یک مقام ذات داریم، رود. اینمی
بعدش مقام اراده داریم، بعد مقام غرائز و اینها داریم، 
نه آن غرائز و صفات و اینها همه ملصق به ذات 

گیرد؛ اراده هم یکی هستند و اراده از آنها نشأت می
از صفات برای ذات است، بلاواسطه صفت برای 
ذات است؛ اما مگر ذات فقط این یک صفت را 

اش اراده است همه ارد؟! هزار تا صفت دارد یکید
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هم چسبیده به او هستند و در مرتبۀ علت هستند نه 
 در مرتبۀ معلول.

تلمیذ: فعلی که انسان بر مبنای اراده انجام 
دهد بر مبنای همان حکم قبل است، که تصدیق می
هم بر کند که فلان شیء را برود انجام بدهد، و آنمی

آن عمل است آن علت غایی است  مبنای تصوّر نفی
خواهد انجام بدهد، ولی آن علت آن کاری که می

غایی برگشتش به همان شخص که فرمودید غرائز و 
خلقیّاتی که در خودش هست و این غرائز و خلقیّات 

کند که در هم برگشت به آن طینت خودش می
 1﴾،ۦمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۡ  يَع ۡ  كُلّ ۡ  حقیقت آن ﴿قُل

هم که در اختیار بشر نیست، طینت بشر هم پس آن
کند، یکی خبث طینت دارد یکی به تفاوت فرق می

طینتش طیّب است، در این صورت باز هم برگشت 
کنیم به اینکه از اینجا اصلًا اراده و اختیاری نیست می

برد همان طینت گرداند و میهر چه انسان را بر می

                              
 :177. مهر تابان، ص 84( آیه 17. سوره أسرا ) 1
هر يك از افراد بشر طبق شاكله و سازمان »

 «كند.بندی و سرشت خود عمل مىصورت
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 ها است؟انسان
کم به روید آخر کمر میاستاد: شما وقتی منب

رسید! شما الآن شروع کردید دعا روضه و دعا می
خواهید پایین بیایید ولی ما هنوز اوّل کنید و میمی

 قضیه هستیم! شما رفتید به کربلا زدید!
تلمیذ: بحث تصوّر ناخودآگاه است. شخصی 

ها هم خاموش اش نشسته است چراغمثلًا تنها خانه
شود بیند چطور مینمیچیز را هم است، هیچ

نشیند کنند هم آنجا میها تصوّر عبادت میبعضی
شوند یک کار قبیح کند، یک عده بلند میعبادت می

آید خواهم بگویم این تصوراتی که میکنند؟! میمی
 طبق ...

استاد: عرض کردم این تصوّر بلااختیار است، 
قدری کنیم، حالا یکحالا در علتش ما فعلًا بحث می

 تأمّل کنید.
فرمودید، ذات را فرمودید تلمیذ: سیر عوالم را 

بعد مشیّت و اراده را فرمودید بعد مقام واحدیت و 
مقام اسماء و صفات را؛ یعنی اسماء و صفات را نفی 
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دارد، پس  1«كَمالُ التَّوحیدِ نَفیُ الصِّفاتِ عَنه»کردید، 
صفات جزء ذات نیست که بخواهیم بگوییم که 

جزء آن است بعد خیالیه و واهمه یا اراده صفات هم 
جزء آن است. یک ذاتی هست که اراده از آن نشأت 

 گیرد.می
گیرد؛ استاد: ببینید هرچه هست از ذات نشأت می

گیرد، جنبۀ حیات از جنبۀ عالمیت از ذات نشأت می
گیرد. حیات و علم و قدرت، اینها ذات نشأت می

ا نشأت صفات ملصق به ذات هستند و از آنج
یکی از آنها هم اراده است. اراده هم از  گیرند.می

گیرد، یعنی نسبت به ذات در صفات ذات نشأت می
رتبۀ اوّل قرار دارد و اگر ما صفات را عین با ذات 
ندانیم اوّلین مرحلۀ تنزّل از ذات، صفات است، اگر 

ها معتقد هستند، هم عین ذات بدانیم که خیلی
طور خود یات و قدرت و همینبنابراین این علم و ح

اراده یک صفات عین ذات هستند و سایر صفات مثل 
خالقیت و رازقیت و رحیمیت و اینها، صفات بعد از 

                              
، باب التوحید و 1. التوحيد، شیخ صدوق، ج  1

 .56نفی التشبیه، ص 
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ذات هستند. درهرصورت اراده ملصق به ذات است 
ای بین او و ذات و جدای از ذات نیست و واسطه

اینکه صفات دیگر معلول اراده وجود ندارد. نه
ر معلول اراده نیستند. صفات دیگری که خیهستند، نه

جنبۀ فعلی داشته باشند معلول اراده هستند، اما 
صفات دیگری که جنبۀ ذاتی برای ذات باشند معلول 
اراده نیستند، بلکه مثل خود اراده هستند، در خود 

 کند.طور است و فرقی نمیانسان هم همین
ظر بنابراین نکته در اینجا این است که اگر ما از ن

رتبی بخواهیم نگاه کنیم سلسلۀ تحقّق فعل در عالم 
اعیان به این کیفیت خواهد بود که اوّل صورت یک 

عبارت دیگر ادراک غایت  شود، بهشیء پیدا می
شود و بعد نسبت نحو اجماع برای انسان پیدا میبه

شود، بعد ادراک تصدیقی نسبت به آن شوق پیدا می
ده نسبت به آن پیدا به آن و بعد شوق اکید و ارا

شود. اگر صحبت ما در این است که بحث را در می
مقام فعل و در مقام خارج ببریم باید در اینجا بگوییم 
که آن بحث تجرّی و عدم تجرّی که بین آقایان مطرح 

کنم صحبتش را هم ظاهراً من خیال می شده است ـ
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طورکلی منتفی است و ـ آن بحث اصلًا به کرده باشم
توانیم صحبت را در آنجا ببریم و نقل  ما نمیاصلًا

کلام است. یعنی با ادلّۀ عقلیه و ادلّۀ نقلیه ثابت است 
که هیچ فرقی بین متجرّی و فاعل وجود ندارد، الّا 

واسطۀ فعل معاقَب است؛ اینکه فاعل در این دنیا به
نظر بین او و کسی ولکن در آخرت فرقی از این نقطه

ده است و تحقّق خارجی و عینی که فعل از او سر ز
پیدا کرده است وجود ندارد. از اینجا و بحثی که 
مربوط به صارف از فعل و عدم صارف از فعل 

گردد و اما از شود فقط به بحث تجرّی برمیمی
ذلک نظر ما که بحث جبر و اختیار و امثالنقطه

نظر به مطلب ما کاری ندارد و کنیم از آن نقطهمی
شود، چون بحثمان فقط بحث اختیار مربوط نمی

است. یعنی در جهت اختیار است که ما باید مطالب 
را به سلسلۀ علل مربوط کنیم؛ اما اینکه در خارج آیا 

گیرد، این به فاعل ربطی گیرد یا انجام نمیانجام می
خواهد انجام بدهد بسا اینکه فاعل میندارد. چه

اینکه فاعل  بساافتد، چهکند و میدفعه غش مییک
خواهد خواهد کاری انجام بدهد فرض کنید میمی

که دستش را بالا یک سیلی به گوش بچه بزند همین
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رود و این دفعه بچه میآورد یکبرد و پایین میمی
خواهد شود. یااینکه تا دستش را میطبعاً منتفی می

شود و خورد و مصدوم میبزند به دیوار یا چیزی می
ذلک. این برای ما خیلی مفید د و امثالتواند بزننمی

نیست، بحثش در مورد تجرّی است و در آنجا عرض 
کردیم و ثابت است برای اینکه ابداً هیچ فرقی بین 

 متجرّی و غیر متجرّی در عقاب وجود ندارد.
آنچه که الآن برای ما مطرح است بحث اختیار 
است و این به اختیار انسان ربطی ندارد؛ یعنی فعلِ 

شود، آنچه که به خارج به اختیار انسان مربوط نمی
شود اراده است؛ ولی انجام اختیار انسان مربوط می

فعل در خارج، دیگر در اختیار انسان نیست، به 
جهت اینکه آن اراده موجب تحرّک عضلات شده و 

بسا وجود آورده است، چهانبعاث در عضلات به
بسا اینکه چهاینکه آن امر در خارج متحقّق بشود و 

متحقّق نشود، آن دیگر در اختیار انسان نیست که ما 
صحبت را در او ببریم و در مقام فعل دیگر بحث قطع 

رود و آن مطلب شود و در بحث تجرّی میمی
کند. فعلًا آنچه که برای ما مطرح دیگری پیدا می
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ای که برای بنده پیدا است این است که آن اراده
واسطۀ حرکاتی که در ذهن او هشود، آن اراده بمی
غایت، وجود آمده است، ادراک غایت، شوق بهبه

ادراک تصدیقی و شوق اکید، این سلسله آیا در ارادۀ 
انسان نقشی دارند یا ندارند؟ و آیا این اراده، خود 
معلول اراده و اختیار انسان است یااینکه اختیار، دیگر 

در این  معلول اختیار دیگری نخواهد بود؟! صحبت
 است.

تلمیذ: در مورد عبادات نیّت خطور ذهنی لازم 
است یا همان صرف تصوّر فاعل در عبادت و حرکت 

 کند در نماز یا خود عبادت؟آن عبادت کفایت می
 استاد: یعنی منظور شما هر سه وجه است؟!

 تلمیذ: هم قصد وجه، هم قصد قربت ...
آنچه که هست همان قصد وجهش است  استاد:

 اش لازم نیست.که باید باشد دیگر بقیه
تلمیذ: مثلاً تعیّن عبارت نماز ...، حرکت و وضو 

 ...؟
 استاد: بله دیگر فقط همین.

 تلمیذ: لازم است؟
نحو وجوب و این اینکه بهاستاد: بله، حالا نه
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ها. طبعاً خود وجوب غیر قابل انتزاع هم حرف
خواهد بخواند لًا نماز ظهر را انسان مینیست. مث

همین نماز ظهر، نماز ظهر را مولا گفته است بخوان 
 خوانیم.هم می ما

تلمیذ: در نماز خطور ذهنی لازم نیست بکند، 
 ... گویدموقعی که دارد تکبیر می

استاد: اصلًا همین فعلش خودش خطور ذهنی 
ا قصر و گویند که آیا در نماز شکسته یاست، مثلًا می

اتمام، نیّت شرط است؟! نه لازم نیست شرط کند. 
کند نماز ظهر را بخواند، این نماز که قصد میهمین

ظهر طبعاً خودش در انتهای دو رکعتی باید تمام کند، 
اصلًا هیچ لازم نیست که قصد بکند نماز ظهر را 

خوانم، اینها همه زائد خوانم یا اتماماً میقصراً می
خواند اگر از که الآن نماز ظهر را می است. یا همین

خوانید؟! او بپرسند آقا برای چه نماز ظهر را می
آورد، گوید که اگر نخوانم خدا پدرم را درمیمی

 همین کافی است دیگر!
تلمیذ: پس داعی و محرّک انسان نسبت به عمل 

 کند؟کفایت می
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 کند.استاد: بله همان کفایت می
اینکه نماز کسی که قصر است و نماز  تلمیذ:

خواند آن کسی که تمام است، این چهار رکعت می
کند؟ به دو رکعت، پس این چه چیزی را اقتدا می

 کند؟چهار رکعت اقتدا می
 کند.استاد: نماز ظهر را اقتدا می

 تلمیذ: نماز خودش را؟
 کند.استاد: نماز خودش را اقتدا می
ا پیش کشیدیم تلمیذ: ما آقا این بحث ر

خواستیم بگوییم و از فکر مردم آن را خارج کنیم می
کنند که آقا چطوری قصر چون اینها خیلی شکّ می

 بخوانیم چطوری ...
 استاد: اصلًا اینها را نباید گفت.

تلمیذ: آخوند خود خمین بزرگشان آمده است 
خراب کرده است گفته است نه اصلًا باید بگویید، 

ببینم نه هرچه در اند میبه من گفته اند دوبارهآمده
 شود.رویم بدتر میچشم می

 استاد: در چشم نروید آقا! زبان بسته را!
 اللهم صَلّ عَلیٰ محمدٍ و آل محمد
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